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شناسنامه



به نام خداوند لوح و قلم
حقیقت‌نگار وجود و عدم

سخن سردبیر

 در ایــن برهــه‌ی زمانــی و مکانــی کــه پیــر و جــوان بــه دنبــال راهــی بــرای زندگــی کــردن در کنــار زنده‌بــودن می‌گردیــم، اجتمــاع پویــا تنهــا نقطــه‌ی عطفــی خواهــد بــود
 کــه چــراغ امیــد را در دلمــان روشــن کنــد و نگــذارد تلاشــمان بیهــوده شــود. همــان اجتماعــی کــه بدنــه ســالمی داشــته باشــد و مردمــان پیکــر خــود را نیــز تقویــت کنــد.
 به‌راســتی مــا انســان‌ها در حالاتــی بــه ســر می‌بریــم کــه روزگارمــان گاه روشــن و گاه تاریــک اســت؛ گاه آزادیــم و گاه محــدود. همگــی مــا پشــت ســر هــم و یــا کنــار هــم
ــلوغی ــم و گاه در ش ــازی می‌کنی ــره س ــا خاط ــی از آن‌ه ــا یک ــتیم و ب ــی می‌ایس ــم؛ لحظه‌های ــا می‌کنی ــگاه روزگار را تماش ــای نمایش ــک قاب‌ه ــم و تک‌به‌ت ــدم برمی‌داری  ق
ــرار دارد ــار گوشــمان می‌گــذرد دو راه در مقابلمــان ق ــه‌لای جمعیــت رد می‌شــویم. در پــس ســاعت‌هایی کــه دوان‌دوان از کن ــرای طــی کــردن مســیر از لاب  جمعیــت فقــط ب
 کــه یکــی شــاهراه اســت و دیگــری مجرایــی باریــک فقــط بــرای گــذر. انتخــاب اینکــه می‌خواهیــم حالمــان را بــا کــدام حــال دنیــا کــوک کنیــم بــه دســت خودمــان اســت.
 گرچــه می‌پذیــرم کــه حــال دنیــا آن‌قــدر دگرگــون و دگردیــس می‌شــود کــه مــا در هالــه‌ای از ابهــام پیوســته بــه دنبــال یافتــن خــود حقیقی‌مــان هســتیم و شــاید آن را در

ــود ــدا ســاده‌ترین راه پیــش رویمــان ب ــم کــه ابت .همــان مجــرای باریکــی گــم کرده‌ای
.شاهراه همان عبور از تنگنای سختی و مشکلات اجتماعی اطرافمان و جنگیدن برای زندگی است و مجرا همان گذرگاه باریک، جهت عبور و فرار از این مشکلات

ــرده و ــم ک ــان را تنظی ــود فرصتم ــازدارد. می‌ش ــه مقصــد ب ــیدن ب ــاعت، او را از رس ــاک س ــذارد تیک‌ت ــرد و نگ ــه دســت بگی ــم را ب ــان عال ــه زم ــود ک ــق آن کســی می‌ش  موف
.دورانمــان را مغتنــم طــی کنیــم

ــوان ــران را می‌ت ــه ای ــی در جامعــه هــر کشــور ازجمل ــر، آســیب‌های فرهنگــی و اخلاق ــا وضعیــت فرهنگــی دارد و در نطــق دقیق‌ت ــام ب ــد عمیــق و ت  وضعیــت اجتماعــی پیون
 ماحصــل شــرایط اجتماعــی نامســاعد آن دانســت به‌گونــه‌ای کــه فرهنــگ و اخــاق در جامعــه تبدیــل بــه معضــل شــده اســت و ایــن بیــان یعنــی نهایــت خســارت بــر ریشــه
 و تنــه اجتمــاع اســامی. طبقه‌بنــدی مشــکلات اجتماعــی دشــوار اســت چراکــه هــر مشــکل زیرمجموعــه مشــکل دیگــر اســت و همیــن تنیدگــی،‌ یــک کل را رقــم زده کــه
ــه‌ی ــم درنتیج ــادی را ه ــر اقتص ــا فق ــه گاه ــت ک ــدری اس ــکلات به‌ق ــن مش ــتردگی ای ــمه‌اند. گس ــک سرچش ــی از ی ــی و فرهنگ ــیب‌های اجتماع ــی آس ــود تمام ــار می‌ش  اظه
 فقــر فرهنگــی میدانیــم و ســرانجامِ آن می‌شــود آســیب‌های مخــرب بــر نســل جــوان کــه گویــی دفــع بــا بســیار دشــوارتر از پیشــگیری از آن اســت. اقتصــاد ناکارآمداســت
 یــا اجتمــاع بیمــار اســت؟ ســؤالی کــه روزهاســت بــر ســر مــا ســایه انداختــه و شــاید هــر گــروه، منتظــر دســتگیری گــروه دیگــر بــرای رســیدن بــه ســعادت اســت. امــا بازهــم
 می‌شــود در مقــام یــک انســان مؤثــر، گوشــه نگاهــی بــه اجتمــاع و فرهنــگ و اخــاق کشــورمان بیندازیــم و همــواره نظــری بــه گــذر زمــان و لحظــات ارزشــمندمان جهــت

.بهبــود داشــته باشــیم



هزارتوی عصـــــــــــــــــــــــر جدید

انســان  کمــک  بــه  علــم  و  تکنولــوژی 
ــان  ــد و زم ــان کن ــر او آس ــا کار را ب ــد ت آم
بیشــتری بــرای اداره امــور بــه او بدهــد.

ســؤال اینجاســت کــه چگونــه از ایــن زمــان 
ــرای  ــه دیگــر ب ــم؟ حــالا ک اســتفاده می‌کنی
ــی را  ــیر طولان ــت مس ــازی نیس ــاط نی ارتب
بپیماییــم یــا بــرای جســتجوی مطلبــی وقت 
زیــادی را صــرف تفحــص در لابــه‌لای کتــب 
و قفســه‌های کتابخانــه کنیــم، حــالا کــه 
ــی  ــا دنیای ــه ب ــک دکم ــا فشــردن ی ــر ب دیگ
می‌شــویم. روبــرو  اطلاعــات  و  منابــع  از 

ــم و  ــن عل ــوی ای ــان را در هزارت ــا خودم م
دانــش کــه به‌ظاهــر بــه کمــک انســان 
ــدم  ــا ق ــه ب ــم ک ــرار داده‌ای ــت ق ــده اس آم
ــران  ــچ حی ــن مارپی ــتوهای ای ــادن در پس نه
کننــده بــا هــر قــدم یــک گام از بقیــه 
می‌شــویم. دور  خــود  از  گام  هــزار  و 

خودباخته‌هــای  مــا  اســت؛  درســت  آری 
ــه  ــه ورط ــان ب ــه هویتم ــم ک ــر اطلاعاتی عص
تصــورش  اســت.  سپرده‌شــده  فراموشــی 
زنــدان  کــه  برســد  روزی  نمی‌کردیــم  را 
همــه مــا بشــود یــک گوشــی موبایــل! 
ــت  ــع اس ــان جم ــممان در می ــه جس گرچ
امــا روحمــان در بنــد کشــیده شــده توســط 
. و...  واتســاپ  اینســتاگرام،  فیس‌بــوک، 

زندانــی‌ای کــه از کلیپ‌هــا و متن‌هــای 
انتشــاریافته در ایــن فضاهــا تغذیــه می‌کند؛ 
حــال آنکــه زندگــی، جایــی بیــرون از ایــن 
هزارتــو در انتظارمــان اســت. آن‌چنــان 
ــم  ــود فرورفته‌ای ــتری در خ ــرد و خاکس س
کــه لــذت باهــم بــودن و گــپ زدن و خیلــی 
چیزهــای دیگــر را ازدســت‌داده‌ایم. آیــا 
ــی  ــر اندک ــه اگ ــم ک ــر کرده‌ای ــود فک ــا خ ب
بگیریــم و زمــان  ایــن فضــا فاصلــه  از 
بیشــتری را بــه هــم اختصــاص بدهیــم چــه 
تجربــه می‌کنیــم؟ را  بزرگ‌تــری  لــذت 
ــد و  ــه دنبــال هــم کرده‌ان گویــی ثانیه‌هــا ب
زمــان آن‌چنــان ســرعت گرفتــه کــه قبــل از 
اینکــه بــه خــود بیاییــم به‌ناچــار مجبوریــم 
از ماشــین زندگــی پیــاده شــویم. پــس قــدر 
این لحظــات باهم بودنمان را بیشــتر بدانیم.
ــرم  ــای گ ــه فض ــد ک ــدوارم روزی برس  امی
کنیــم. پــر  هم‌نشــینی  بــا  را  خانه‌هــا 
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چه چیـــــــــزی از اخلاق مهم تر؟

ــه  ــن روزگار ب ــه در ای ــن واژه‌ای ک ــاق غریب‌تری اخ
ــه  ــر ب ــا مگ ــن روزه ــتی ای ــد. به‌راس ــوش می‌رس گ
می‌دانــم! بعیــد  می‌کنیــم؟  توجــه  هــم  اخــاق 

حقیقــت اخــاق چیســت؟! شــنیده‌ام کــه می‌گوینــد: 
اخــاق صفــات درونــی انســان اســت کــه در او 
به‌صــورت عــادت درآمــده اســت. امــا آیــا اخــاق فقــط 
بــه همیــن عادت‌هــا محــدود می‌شــود؟ خیــر! بــه نظــر 
ــرک  ــا و ت ــل خوبی‌ه ــه تحصی ــت اخــاق ب ــن اصال م
ــود. ــادآور می‌ش ــانیت را ی ــه انس ــت ک ــی اس بدی‌های

شــاید اخــاق از هــر نــگاه و رویکــردی متفــاوت 
پیــدا  به‌هرحــال مســائلی  امــا  برســد  بــه نظــر 
اســت. یکســان  همــگان  نــگاه  از  کــه  می‌شــود 

دروغ  بگویــد  کــه  می‌شــود  پیــدا  کســی  آیــا 
ــد  ــا بگوی ــد اســت؟ ی ــردن ب ــی ک ــوب اســت؟ نیک خ
فقیــر  از  دســتگیری  و  زندگــی  لازمــه  خیانــت 
ــدا شــود، شــکی  بیهــوده اســت؟ اگــر کســی هــم پی
نیســت کــه آن فــرد از انســانیت بــه دور اســت.
پــس قطعــاً اخلاقیاتــی وجــود دارنــد کــه پــا بــه عرصه 
گذاشــتند و همــه مــا به‌خوبــی، آن‌هــا را می‌شناســیم.

اخــاق را می‌تــوان بــه دودســته تقســیم کــرد. ۱. اخــاق 
فــردی کــه مرتبــط می‌شــود بــه شــخص و ویژگی‌هایــی 
ــی  ــرای زندگ ــران ب ــن دیگ ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ک
ــرای آنکــه  فــرد نیــاز اســت؛ ۲. اخــاق اجتماعــی کــه ب
بتوانیــم بــا دیگــران زندگــی کنیــم، نیازمنــد آن هســتیم.
ــی‌داد؟ ــی رخ م ــه اتفاق ــود چ ــی نب ــر اخــاق اجتماع اگ

آیــا غیرازایــن اســت کــه جهانــی در جنــگ و هرج‌ومــرج 
می‌داشــتیم؟ دیگــر چــه کســی اهمیــت مــی‌داد کــه چــه 
چیــزی، دیگــری را آزرده‌خاطــر می‌ســازد یــا آنکــه چــه 
چیــزی می‌توانــد لبخنــد بــر روی لبــان کودکــی بیــاورد؟

ــت  ــی اهمی ــاق اجتماع ــوص اخ ــاق و به‌خص ــاً اخ قطع
ــه  ــث قرارگرفت ــا موردبح ــه باره ــژه‌ای دارد به‌نحوی‌ک وی
ــا رویکردهــای متفاوتــی در مــورد آن صحبــت  ــراد ب و اف
کرده‌انــد. زندگــی بــدون اخــاق اجتماعــی نشــدنی 
ــر  ــی را در نظ ــود اخلاق ــرای خ ــان ب ــر جه ــت و اگ اس
ــز  ــام نی ــان اس ــید. جه ــاً فرومی‌پاش ــود، قطع ــه ب نگرفت
اخــاق اجتماعــی را مهــم دانســته و پیامبــر اســام 
صلــی‌الله علیــه و آلــه و ســلم نیــز فرمونــد: »إنمــا بعثــت 
ــن  ــه م ــت ک ــن نیس ــز ای ــاق: ج ــکارم الأخ ــم م لأتم
ــا پایه‌هــای اخــاق را تکمیــل کنــم«. مبعــوث شــده‌ام ت

و  بــوده  بشــریت  آفرینــش  ابتــدای  از  اخــاق 
ــا در  ــا چه‌بس ــت؛ ام ــده اس ــر ش ــه‌روز کامل‌ت روزب
ایــن زمانــه کمتــر انســان بااخلاقــی پیــدا می‌شــود. 
ــی در  ــاق اجتماع ــت اخ ــدن اهمی ــگ ش ــا کم‌رن ب
جوامــع مختلــف و همچنیــن جامعــه ایران اســامی، 
رذایــل اخلاقــی گســترش بیشــتری پیداکــرده 
می‌گــذارد.  مــا  تــن  بــر  عمیــق  زخم‌هایــی  و 
تــا اخــاق اجتماعــی نیکــو نباشــد، آســیب در 
ــد و  ــا می‌مان ــرد و کلان پابرج ــائل خ ــی مس تمام
ــود  ــد. در نب ــه می‌ده ــود ادام ــه راه خ ــه ب در بیراه
ــاب درســی  ــت جــز در کت ــی، عدال اخــاق اجتماع
ــان  ــام آدمی ــول و مق ــه پ ــرافت ب ــدارد. ش ــا ن معن
رنگین‌کمانــی  خیانت‌هــای  می‌خــورد.  گــره 
شــکل می‌گیــرد. دروغ، تســهیل‌کننده دســتیابی 
ــوم  ــر مظل ــه ب ــم همیش ــود و ظال ــود می‌ش ــه س ب
پیــروز و ناحــق برنــده اســت؛ دیگــر کســی اهمیــت 
ــدام  ــل ک ــدام و راه باط ــق ک ــه راه ح ــد ک نمی‌ده
اســت و چــون فــردی ســرگردان در بیابان بــه دنبال 
ســرابی مــی‌دود و هیــچ نمی‌یابــد. احتــرام را فقــط 
ــس  ــد و هیچ‌ک ــدان دی ــر قدرتمن ــود در براب می‌ش
حرمــت ریش‌ســفیدان را نگــه نمــی‌دارد. حســودان 
ــدا  ــی پی ــچ خیرخواه ــد و هی ــه در کمین‌ان همیش
نمی‌شــود. دزدی و اختــاس شــغل ارزشــمندی 
می‌شــود تــا آنجایــی کــه هیــچ کار خالصانــه‌ای باقی 
ــار کــردن  ــرای گرفت ــد. تهمــت وســیله‌ای ب نمی‌مان
ــرای تحقیــر می‌شــود. ــزاری ب دیگــران و توهیــن اب

ــه  ــویم ک ــه می‌ش ــه متوج ــگاه واقع‌بینان ــک ن ــا ی ب
متأســفانه اخــاقِ جامعــه مــا ماننــد بعضــی جوامــع 
ــوده و  ــگ شــدن درحرکــت ب ــر به‌ســوی کمرن دیگ
ایــن در حالــی اســت که اســام توصیه‌هــای مؤکدی 
ــته و  ــی داش ــاق اجتماع ــرورت اخ ــه ض ــبت ب نس
ــت. ــرده اس ــن ک ــریح و تبیی ــی تش ــان را به‌خوب آن
بی‌تفاوتــی و گــذر از اهمیــت اخــاق اجتماعــی در 
یــک کشــور اســامی نه‌تنهــا ســبب از بیــن رفتــن 
ــی  ــه بی‌اخلاق ــود بلک ــام می‌ش ــوب اس ــره خ چه
رواج پیــدا می‌کنــد به‌گونــه‌ای کــه فحشــا بــه 
نهایــت خــود رســیده و آن را کار خوب می‌شناســند. 

دیگــر کســی خــم نمی‌شــود کــه دســت فقیــری 
ــا  ــی‌دارد و ب ــدم برم ــه ق ــه مغروران ــرد بلک را بگی
نگاهــی از بــالا دیگــران را می‌نگــرد؛ حتــی شــاید 
دیگــران را نمی‌بینــد کــه بخواهــد از بــالا بنگــرد. 
ــام  ــی تم ــد؛ گوی ــی نمی‌کن ــی مهربان ــر کس دیگ
ــد.  ــرای خــودش خــرج می‌کن محبتــش را تنهــا ب
خشــم، نفــرت و بی‌غیرتــی فراگیــر می‌شــود. 
خلقــت  هــدف  تن‌پــروری  و  پول‌پرســتی 
نخواهــد  حیوانیــت  جــز  آدمیــت  و  می‌شــود 
بــود. ســفره‌های شــاهانه انداختــه می‌شــود و 
ــه  ــج ب ــه برن ــک دان ــی ی ــاوری حت ــال ناب در کم
کودکــی گرســنه داده نمی‌شــود. گران‌فروشــی 
نــدارد. زرنگــی  جــز  معنایــی  کم‌فروشــی  و 
ــر  ــانیتی دیگ ــد انس ــی نباش ــاق اجتماع ــر اخ اگ
منجــاب  در  غــرق  آن‌قــدر  و  بــود  نخواهــد 
ــی  ــچ شــری باق ــی کــه هی ــا جای ــم شــد ت خواهی
ــد و  ــه شــمار آی ــر ب ــه خی ــر آنک ــد مگ نمی‌مان
ــی. ــاق اجتماع ــی از اخ ــان خال ــت جه ــن اس ای
بســیار دیــده و شــنیده‌ایم و حتــی گفته‌ایــم: 
ــن در  ــت! ای ــوط نیس ــما مرب ــه ش ــن ب ــاق م اخ
حالــی اســت کــه فرامــوش کرده‌ایــم مــا جــز بــرای 
یــک همزیســتی مســالمت‌آمیز و خیرخواهانــه 

آفریــده نشــده‌ایم.
تحقــق اخــاق اجتماعــی مســتلزم خودســازی‌های 
پی‌درپــی و یــادآوری و گوشــزد کردن‌هــای به‌جــا 
ــا  ــی م ــه دیگــران اســت. بی‌تفاوت ــا ب ــع م و به‌موق
ــن  ــد دام ــی می‌توان ــاق اجتماع ــه اخ ــبت ب نس
همه‌مــان را بگیــرد و چه‌بســا زمین‌گیرمــان کنــد. 
بــدی مطلقــاً بــدی اســت و بــدی می‌مانــد؛ پــس 
بیاییــد کمــی بــه فکــر خــود، خانــواده و جامعــه‌ای 
باشــیم کــه در آن زندگــی می‌کنیــم و بــه اخــاق 
ــور  ــاده از آن عب ــم و س ــت بدهی ــی اهمی اجتماع
نکنیــم؛ چراکــه همــه مــا ســوار بــر یــک کشــتی 
ــمت  ــت از قس ــر مواظب ــاوه ب ــد ع ــتیم و بای هس
خودمــان، مراقــب ســایر بخش‌هــای کشــتی هــم 
باشــیم تــا ایــن کشــتی بــه ســاحل ظهــور برســد.
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دیــدگان  در  را  درد  نگریســتم؛  مــردم  عــام  بــه 
کــودک کاری دیــدم کــه وقتــی پــس از مدت‌هــا 
ــه  ــار کار ب ــن در کن ــاری خیری ــه ی ــود ب ــته ب توانس
ــه پرســید  ــی ک ــم علوم ــرود، در جــواب معل مدرســه ب
دهیــد،  توضیــح  را  شیشــه  مولکولــی  ســاختمان 
گفــت: ســاختمان را نمی‌دانــم امــا بــرای گرفتــن 
لازم  خــوب  آشــپزخانه‌ی  شیشــه،  خــوب  جنــس 
ــدگان کــودک کاری شــناختم کــه  اســت. درد را از دی
نمی‌دانســت ) آرزو ( جســم اســت ایــده اســت یــا فــرد.
پــدر  کــه  دیــدم  لحظــه شــکفته  آن  در  را  درد    
و مــادر کارگــری بــه خاطــر عــدمِ داشــتن پــول 
کردنــد. خودســوزی  کودکشــان  لوازم‌التحریــر 

بــرای یافتــن درد لازم نیســت جــای دوری بــروی؛ 
ــت،  ــرده اس ــه ک ــی خان ــن نزدیک ــر در همی ــمِ فق زخ
ــانه  ــا را نش ــن قلب‌ه ــای زیری ــتی لایه‌ه آرام و زیرپوس
گرفتــه. فقــر تنهــا در ژنده‌پوشــی نهفتــه نیســت؛ 
ــت  ــه سال‌هاس ــته ک ــکاری نشس ــاق اف ــه در اعم بلک
کشــیده‌اند. دوش  بــر  را  نادرســتی‌ها  زنــگار 
ــن نزدیکــی اســت؛ در دســتان کوچــک  ــر در همی  فق
اوج  از رنــجِ کودکــی هفت‌ســاله کــه در  امــا پــر 
کودکــی‌اش جــای یادگیــری الفبــای دبســتان، در 
کــه همچــون  روزگار  تاریــک  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای 
هزارتویــی پیچیــده او را احاطــه کرده، دربــه‌در آموختن 
ــان  ــه‌ای ن ــن تک ــرای یافت ــی ب ــم زندگ ــای بی‌رح الفب
ــک  ــدن ت ــه ش ــدش فروخت ــام امی ــی تم ــت گوی اس
فالــی از حافــظ می‌باشــد. کودکانــی این‌گونــه کــه 
بــر  را  اوج کودکــی، روزگار گیتــار زندگی‌شــان  در 
ــان  ــرده و آن‌چن ــوک ک ــات ک ــخت‌ترین لحظ روی س
ناجوانمردانــه ســختی زندگانــی را برایشــان نواختــه کــه 
ــت. ــده اس ــد آم ــی آن بن ــک از اوج بی‌رحم ــان فل زب

زمــان،  ناگفته‌هــای  نبــض  جایــگاه  در  فقــر 
پایدارتــر از هــر لحظــه در حــال تپیــدن اســت.

ــب‌ها  ــر ش ــه آخ ــه ک ــدری نهفت ــتان پ ــر در دس  فق
ــه  ــد چگون ــدارد؛ نمی‌دان ــه را ن ــه خان ــن ب روی رفت
ــد. ــرواز کن ــدش پ ــا فرزن ــوزد ت ــه بس ــوس واران ققن

فقــر در همیــن نزدیکــی اســت؛ چنــد محلــه پایین‌تــر 
از ایــن قصرهــای ســر بــه فلــک کشــیده؛ خانه ایســت 
کــه در آن پــدر و مــادری هر شــب گرســنه می‌خوابند 
تــا فرزندانشــان ســیر چشــم بــر هــم بگذارنــد.

   بــرای یافتــن فقــر نیــاز نیســت جــای دوری بــروی؛ 
عــرق شــرمی کــه بــر پیشــانی پــدری از پــس خالــی 
بــودن جیبــش می‌نشــیند نمایــان همــه چیــز اســت.

درمــان  پــول  کــه  مــادری  شکســته‌ی  قلــب 
پررونقــی  احــزان  کلبــه‌ی  نــدارد،  را  فرزنــدش 
مــدادی  کــه  کودکــی  دیــدگان  اســت.  فقــر  از 
از  به‌تنهایــی  خــودش  نــدارد  نوشــتن  بــرای 
می‌دهــد. خبــر  فقــر  گوش‌خــراش  آهنــگ 

ایــن  لابــه‌لای  در  ببندیــم  کــه  را  چشــمانمان 
بادکنک‌هــای رنگــی کــه فروشنده‌شــان پســربچه 
شــوق  و  پرشــور  خاطــرات  هم‌ســن  ســت  ای 
رویــایِ  بســیار  چــه  کودکــی،  شــده‌ی  کــوچ 
اســت... مــرده  کــه  انجام‌نشــده‌ای  بازی‌هــای 

کودکــی کــردن سال‌هاســت کــه بــرای ایــن کــودکان 
رؤیــا شــده؛ رؤیایــی کــه حتــی اگــر اکنــون نیــز بــه 
وقــوع بپیونــدد نمی‌توانــد زخم‌هــای تلــخ باقی‌مانــده 
بخشــد. التیــام  را  شــدن‌ها  بــزرگ  زود  ایــن  از 
از  زودتــر  زندگی‌شــان  بهــار  کــه  کودکانــی 
آنچــه بایــد، خــزان شــده اســت و بــرگ ســبز 
ســرمای  ســوز  در  نــاگاه  آن‌چنــان  آرزوهایشــان 
ــت  ــه اس ــته و فروریخت ــختی‌های روزگار زرد گش س
کــه جــان آدمــی از تصــور آن بــه درد می‌آیــد.

داشتم فکر می‌کردم که درد یعنی چه؟

ــه ســفره‌های  ــه‌روز ب ــده روزب ــه همچــون نبضــی تپن ــری ک ــم فق ــر گفتی       از فق
زندگی‌مــان نزدیک‌تــر می‌شــود.  بــرای یافتــن فقــر نیــاز نیســت کیلومترهــا 
ــت  ــی اس ــی خانه‌های ــن نزدیک ــی؛ در همی ــا برس ــرب آفریق ــه غ ــا ب ــی ت ــی کن ط
ــد. و  ــس کرده‌ان ــان لم ــت استخوانش ــت و پوس ــا گوش ــر را ب ــت فق ــه سال‌هاس ک
ــه همیــن آســانی جــای بودن‌هــا را پــر کــرد؛ درســت در  ــود کــه درد ب ــه ب این‌گون
همــان لحظــه‌ای کــه چشــمانمان را بســتیم و در دوردســت‌ها بــه دنبــال چیزهایــی 
ــا، درد  ــا آدم‌ه ــای م ــد.  در دنی ــردن بودن ــر از رگ گ ــا نزدیک‌ت ــه م ــه ب گشــتیم ک
ــر  ــک ب ــای اش ــان آورد ج ــر لب‌هایم ــده ب ــخ، خن ــز تل ــه طن ــد ک ــا درد ش ازآنج
فراموشــی‌ها  بن‌بســت  در  بی‌رحمــی  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  در  چشــم‌هایمان. 
ــگاه بیندازیــم، درد آرام و بی‌صــدا نشســته اســت؛ دردی کــه  ــه هــر طــرف کــه ن ب
ــود  ــم می‌ش ــی خت ــه طبقات ــر و فاصل ــون فق ــه مشــکلاتی چ ــنگینی حضــورش ب س
و انتشــار ســم وجــودش، استشــمام عشــق را در انتهــای بن‌بســت ناامیدی‌هــا 
ســرکوب می‌کنــد؛ و طــوری جــدا از ســایر جهــان در دیــار فراموش‌شــده‌ی عــده‌ای 
ــه بنویســی درد  ــر طــرف ک ــری، درد را از ه ــم بگی ــه قل ــر دســت ب از انســان‌ها اگ

اســت.

 ــــــــــــــــــــــــ     5     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه فرهنگی-اجتماعی میثاق -سال اول -شماره دوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    6    ـــــــــــــــــــ 

بن‌بست فراموشـــــــی‌ها



حجــــــــــــاب خاکستری
بی‌حجابی به‌عنوان یک معضل اجتماعی _فرهنگی یا یک اعتراض مدنی؟

ــد  ــی می‌باش ــروز حرمت ــت و ام ــی نیس ــه‌ی مبهم ــاف، قص ــاب و عف ــم حج ــد محک پیون
کــه ریشــه در قلــب لاهوتــی مــا دارد؛ امــا چــه شــده اســت کــه حــرف ربطــی، 
اضافــی. »بی‌حجابــی« بــس  اضافــه‌ای ســاخته  و  آمــده  بــر ســر حجــاب  بی‌ربــط 

ــود را  ــه خ ــت ک ــراری اس ــوان راه ف ــم به‌عن ــر بگوی ــا بهت ــل، ی ــوان معض ــی به‌عن بی‌حجاب
ــد. ــچ او باش ــیر مارپی ــرانجام مس ــد س ــدی نمی‌توان ــچ مقص ــرده و هی ــل ک ــان تحمی ــر ج ب
شــاید مــن و تــو بارهــا بــه ایــن فکــر کرده‌ایــم، یــا همیــن لحظــه می‌خواهیــم 
ــود  ــت؟ می‌ش ــه اس ــرای چ ــرد ب ــی م ــا حت ــک زن ی ــت ی ــب و عف ــه حج ــیم ک بیندیش
آن را در ظاهــر دیــد؟ یــا بــه قــول بعضی‌هــا در دل‌هــای پاکشــان نهفتــه اســت؟

ــی  ــل فرهنگ ــوان معض ــو به‌عن ــی از یک‌س ــه بی‌حجاب ــوان ب ــی می‌ت ــک سبب‌شناس ــا ی ب
ــر  ــه نف ــا س ــو ب ــک گفت‌وگ ــت. در ی ــی نگریس ــراض مدن ــوان اعت ــر به‌عن ــوی دیگ و از س
ــوع پوشــش آن‌هــا  ــر اینکــه دلیــل ن ــر، ســؤالی پرســیده شــد مبنــی ب از دانشــجویان دخت
ــل  ــار تحلی ــن ب ــا ای ــنیده‌ایم ام ــا ش ــه باره ــود ک ــی ب ــان جواب‌های ــا هم ــت؟ جواب‌ه چیس
ــی از  ــت. یک ــورت گرف ــان ص ــوع پوشش ــراد از ن ــن اف ــداف ای ــک اه ــر تک‌ت ــری ب دقیق‌ت
دانشــجویان کــه دختــری اســت بــا پوشــش مانتــو امــا پوشــیده اظهــار داشــت از دورویــی 
ــظ  ــادر را حف ــت چ ــد حرم ــه نمی‌توان ــد ک ــود را می‌شناس ــون درون خ ــت و چ ــزار اس بی
ــه  ــت و البت ــتوار اس ــود اس ــادات خ ــر اعتق ــیار ب ــا بس ــد ام ــر نمی‌کن ــر س ــادر ب ــد، چ کن
ــا پوشــش مانتــو و به‌ظاهــر کمــی بازتــر از عــرف و تــا حــدی  دیــن‌دار. دیگــری دختــری ب
ــی  ــی خــود تلق ــاز و آزاد را، راحت ــه ب ــاه و قیاف ــوی کوت ــل پوشــش مانت ــده. ایشــان دلی زنن
ــد  ــه دارد و بای ــش آزادان ــق پوش ــرد ح ــر م ــدازه ه ــه ان ــم ب ــر خان ــه او، ه ــه گفت ــرد و ب ک
ــه در  ــود و البت ــر ش ــه حاض ــد در جامع ــی می‌کن ــاس راحت ــه احس ــور ک ــم همان‌ط زن ه
جــواب اینکــه در دیــن اســام بــه نــوع پوشــش بســیار تأکیــد شــده، گفــت کــه راحتــی‌ام 
ــر اســت؛ و درنهایــت دانشــجوی دیگــری کــه دختــری اســت باحجــاب چــادر  ــم مهم‌ت برای
ــر  ــرد عــاوه ب ــه پاســخ داد کــه هــر ف ــه ســؤالی کــه از او شــد این‌گون ــی، در پاســخ ب ایران
زندگــی شــخصی و فــردی، زندگــی اجتماعــی هــم دارد و بــه همیــن دلیــل مــن به‌عنــوان 
دختــری مســلمان، عــاوه بــر این‌کــه نــوع پوششــم بایــد هویــت شــخصی‌ام را حفــظ کنــد، 
می‌بایســتی ایــن حجــاب حتــی درصــدی آســیبی بــه زندگــی دیگــر افــراد جامعــه‌ام نزنــد.

ــد  ــن برآین ــه ای ــوان ب ــد می‌ت ــت ش ــی دریاف ــئله بی‌حجاب ــاب مس ــه در ب ــاراتی ک ــا اش ب
ــا  ــر نیســت کــه گوی ــک دخت ــه ی ــع زندگــی راحــت دختران ــا مان رســید کــه حجــاب نه‌تنه
تضمین‌کننــده آزادی اوســت؛ چراکــه اگــر نــگاه ابــزاری از زن برداشــته شــود و زن از زنــدان 
ــه  ــش را ب ــای گوناگون ــی ظرفیت‌ه ــد به‌راحت ــود، می‌توان ــارج ش ــمانی‌اش خ ــن جس براهی
فعلیــت برســاند و چه‌بســا حجــاب مراقبــی مطمئــن در برابــر آســیب‌های احتمالــی خواهــد 
بــود. حجابــی کــه از آن ســخن بــه عمــل می‌آیــد مضمــون فطــری انســانی را هــم در بــردارد؛ 
آنجــا کــه هــر زن بــرای حفاظــت از فطــرت زنانــه‌اش پوشــش درونــی و بیرونــی خــود را حفظ 
ــه  ــه دارد چراک ــوت دنیاســت. حجــاب ســود دوجانب ــوری در خل ــور ن ــد ظه ــد، همانن می‌کن
ــی  ــی بی‌حجاب ــات منف ــز از تبع ــاع نی ــرد، در اجتم ــخصی ف ــت ش ــظ موقعی ــر حف ــاوه ب ع
جلوگیــری می‌کنــد. بی‌حجابــی زنجیــره‌وار تک‌به‌تــک افــراد ســر راه خــود را درگیــر 
ــوط نیســت. ــچ مرب ــه حجــاب هی ــر ب ــاید به‌ظاه ــه ش ــد ک ــم میزن ــی را رق ــد و صفات می‌کن

بارهــا از قبــل از انقــاب اســامی، بعــدازآن و حتی 
در ســال‌های اخیــر مــواردی از اعتراضــات دختــران 
ــه  ــم ک ــودن را شــاهد بودی ــه ب ــه محجب ــان ب و زن
اغلــب، رد پــای برنامه‌هــای نارفیقانــی در آن دیــده 
ــچ احــدی پوشــیده نیســت و  ــر هی ــه ب می‌شــد ک
ــده و  ــتر ش ــا بیش ــفافیت فض ــام، ش ــن ای ــه ای البت
ــت.  ــت اس ــل دریاف ــم قاب ــن‌تری ه ــای روش کده
دشــمن ایــران و ایرانــی از دیربــاز بــه دنبــال راهــی 
بــرای بــه زمیــن زدن جمهوری اســامی بوده اســت 
و ایــن بــار بــا چنیــن حرکت‌هــای فرهنگــی، در پی 
ربــط دادن مســئله حجــاب بــه حکومت و سیاســت 
و مســائل حقــوق بشــری اســت کــه از ایــن طریــق 
ــر جامعــه ایــران فشــار وارد کنــد،  ــد ب شــاید بتوان
درحالی‌کــه خــودش حتــی قوانیــن حقــوق بشــری 
را نمی‌دانــد کــه هــر دولتــی حــق دارد بــرای 
پوشــش پیکــر جامعــه خــود قاعــده ســازی کنــد. 
جمهــوری اســامی ایــران هــم از این اصل مســتثنا 
ــا در نظــر گرفتــن صلاحیــت فــردی و  نیســت و ب
ــد.  ــیب‌زا می‌دان ــش را آس ــدان پوش ــی، فق اجتماع
کشــورها  همــه  در  قانون‌گذاری‌هایــی  چنیــن 
کشــور  در  حجــاب  قانــون  امــا  دارد  وجــود 
مــا، حاصــل یــک رونــد دموکراتیــک و لــزوم 
می‌باشــد. عقلــی  معــروف  یــک  بــه  عمــل 

ایــن توصیفــات، در پــی گریــز از سیاســی بــودن 
حجــاب نیســت؛ بلکــه دقیقــاً بــه همراهــی سیاســت و 
ــه آن سیاســت جناحــی  دیانــت اشــاره می‌کنــد امــا ن
ــط  ــود، فق ــایق خ ــق س ــر طب ــاص ب ــی خ ــه حزب ک
بــرای روزگاری حجــاب را برازنــده جلــوه دهــد؛ بلکــه 
حجــاب سیاســی بیانگــر نــوع پوشــش صحیــح، مطابــق 
بــا تدابیــر اجتماعی_دینــی ملــت اســامی اســت. 
همچنیــن ایــن بیــان، منعــی در مقابــل خواســته‌های 
هرکســی  چراکــه  نیســت؛  کشــورمان  مردمــان 
حــق دارد نظــرش را مطــرح کنــد امــا بــر طبــق 
ــی. ــی خیابان ــه واخواه ــی و ن ــل عقل ــا دلای اصــول و ب
آنچــه چنــدی پیــش در یکــی از خیابان‌هــای معــروف 
پایتخــت رخ داد تحــت عنــوان »دختــران خیابــان 
توســط  برنامه‌ریزی‌شــده،  بــود  پویشــی  انقــاب« 
همــان معاندیــن یادشــده کــه نه‌تنهــا قصــد تغییــر در 
نــوع پوشــش، بلکــه بــه زیــر رادیــکال بــردن اســام را 
دارد. چنیــن پویش‌هایــی کم نیســت و به اعتــراف خود 
ــی اســتفاده  ــی و اروپای نشــریات و رســانه‌های آمریکای
از مســئله حجــاب از مؤثرتریــن برنامه‌هــا بــرای پیــش 
ــت. ــران اس ــم ای ــر رژی ــود در تغیی ــداف خ ــردن اه ب
ــه  ــش ب ــوع پوش ــط دادن ن ــت، بس ــب اس ــه قری چ
هویــت شــخصی‌مان و چــه مقــارن اســت، نشــان دادن 
ظرفیت‌هــای ویــژه زن ایرانــی بــا پــاک کــردن ظاهــر و 
باطــن بزک‌کــرده کــه همــان غایــت پــروردگار اســت.
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ــن ــاط بی ــای ارتب ــن ابزاره ــی از مهم‌تری ــانه‌ها یک  رس
می‌رونــد. شــمار  بــه  دور  ادوار  همــان  از   آدمیــان 
جلوتــر بــه  هرچقــدر  می‌دانیــم،  کــه   همان‌طــور 
 می‌رویــم ایــن رســانه‌ها و ابزارهــای ارتباط‌جمعــی
 پیشــرفته‌تر و باعــث گســترده شــدن روابــط بیــن
 انســان‌ها می‌شــوند. پیشــرفت‌های زیــادی کــه در
ــدن ــتر ش ــث بیش ــت، باع ــانه رخ‌داده اس ــه رس  زمین
 روابــط انســان‌ها در جای‌جــای دنیــا باهــم شــده اســت
ــه ــت، ب ــراع اینترن ــان اخت ــودی از زم ــد صع ــن رون  و ای
ــه در ــه‌ای ک ــت؛ به‌گون ــیده اس ــود رس ــای خ ــد اع  ح
 کمتریــن زمــان و صرفــاً در چنــد ثانیــه اخبــار و اتفاقات
 از نقطه‌نقطــه دنیــا نشــر پیداکــرده و همیــن امــر باعــث
 شــده دنیــا بــه ســمت دهکــده جهانی‌شــدن ســوق پیدا
 کنــد و مرزهــا معانــی واقعــی خــود را از دســت بدهنــد.
ــر ــاوه ب ــرفتی ع ــر پیش ــم ه ــه میدانی ــور ک  همان‌ط
 مزایایــی کــه دارد، دارای معایبــی اســت و اگــر ایــن ابزار
ــورد ــم م ــام می‌بری ــانه از آن ن ــوان رس ــت عن ــه تح  ک
 اســتفاده نادرســت قــرار بگیــرد، باعــث بــه وجــود آمدن
ــر ــه جبران‌ناپذی ــود ک ــی می‌ش ــی و مال ــای جان  ضرره
 اســت. امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی کمتــر کســی را
ــزار نباشــد ــن اب  می‌توانیــم پیــدا کنیــم کــه درگیــر ای
ــون، تلفن‌هــای ــد تلویزی ــی مانن ــه‌ای از ابزارهای  و به‌گون
 هوشــمند، ماهواره‌هــا و... اســتفاده نکنــد. بایــد بــه ایــن
 امــر هــم اشــاره‌کنیم کــه ایــن همه‌گیــری اســتفاده از
 تکنولــوژی، بــا شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ و گســترش
 آن در همــه جــای جهــان رونــد روزافــزون دارد و فضای
 مجــازی و اینترنــت جــای خــود را بــه خیلــی از کارهای
 مرســوم گذشــته داده اســت. حــال بعضــی از کشــورها
ــرای انحــراف یــک کشــور دیگــر  از همیــن رســانه‌ها ب
 اســتفاده می‌کننــد تــا قشــر جــوان و ســایر افراد کشــور
 و فرهنــگ غالــب کشــور مقصــد را دچار تزلــزل فرهنگی
 کننــد و به‌گونــه‌ای از طریــق جنــگ نــرم کشــور رقیــب
ــا، ــی آن‌ه ــدف اصل ــانند و ه ــودی بکش ــرز ناب ــه م  را ب
 فرهنــگ کشــور مقصــد می‌باشــد؛ زیــرا تنهــا راهــی کــه
 می‌شــود جامعــه‌ای را از اهدافــش دور کــرد، ایــن امــر
.خواهــد بــود کــه فرهنــگ اصیل خــود را از دســت بدهد

  بــه همیــن روال کشــور مــا ایــران هــم از ایــن 
امــر مســتثنا نیســت. اگــر بــه فضــای مجــازی و 
همچنیــن نرم‌افزارهــای اینســتاگرام و یوتیــوب و... 
ــورد  ــه م ــه چگون ــت ک ــم دریاف ــم خواهی ــه کنی مراجع
ــم.  ــرار می‌گیری ــور ق ــان کش ــی مخالف ــم فرهنگ تهاج
گاه ایــن تزلــزل فرهنگــی از ســوی ایرانیــان هــم 
ــگ  ــوب فرهن ــراد مغل ــن اف ــرا ای ــود زی ــده می‌ش دی
دارنــد. آن  نشــر  در  ســعی  و  شــده‌اند  بیگانــه 
ــی  ــگ غرب ــرروزه فرهن ــم ه ــه می‌بینی ــور ک همان‌ط
ــه  ــه ریش ــه ب ــده و تیش ــباع ش ــتر اش ــه بیش در جامع
ــث می‌شــود  ــد و باع ــی و اســامی می‌زن ــگ ایران فرهن
روزبــه‌روز از آن فرهنــگ غنــی دور شــویم و بــه ســمت 
مایل‌تــر ‌شــویم. غربــی  اشــرافی‌گری  و  تجمــات 

ازنظــر بنــده به‌مرورزمــان خواهیــم دریافــت کــه 
ــه باعــث قبــح زدایــی  ــگان چگون ســبک زندگــی بیگان
ــی و  ــگ ایران ــه در فرهن ــردد ک ــور می‌گ ــی از ام بعض
اســامی جایــی نــدارد و باعــث می‌شــود هنجــار 
ــردد. در  ــدل گ ــه ارزش مب ــردم ب ــی از م ــن برخ در بی
ــه الگوهــای جامعــه اشــاره‌کنیم خالــی از  اینجــا اگــر ب
ــرد اشــرافی‌گری‌ها  ــم ب ــی خواهی ــه پ لطــف نیســت ک
از جانــب بازیگــران، ورزشــکاران، افــراد سرشــناس، 
خواننــدگان و... تبلیــغ می‌شــود و انســانیت را در غنــی 
بــودن و ســرمایه‌داری می‌داننــد و به‌طــور واضــح ســعی 
ــد  ــه دارن ــتضعف جامع ــر و مس ــر فقی ــب قش در تخری
ــوب  ــه محس ــوی جامع ــی الگ ــه به‌نوع ــراد ک ــن اف و ای
می‌شــوند، خــود یــک نــوع خطــر بــرای جامعــه 
به‌حســاب می‌آینــد و بــا همیــن کارهــا باعــث از 
ــوند. ــا می‌ش ــان خانواده‌ه ــتحکام بنی ــردن اس ــن ب بی

ــی بزنیــم     اگــر خواســته باشــیم در ایــن زمینــه مثال
ــدی  ــه چن ــاره‌کنیم ک ــاق اش ــن اتف ــه ای ــم ب می‌توانی
قبــل خانــم بازیگــر بــر ایــن مبنــا کــه شــخصی زمانــی 
ــبی  ــاه نس ــک رف ــه ی ــت ب ــرده اس ــال کار ک ــی س س
ــت  ــوده اس ــود ب ــی خ ــر از بی‌کفایت ــن ام ــیده، ای نرس
ــاه  ــه از رف ــردی ک ــود ف ــت می‌ش ــح ثاب ــور واض و به‌ط
ــداکاری‌اش  ــاش و ف ــام ت ــوردار نیســت تم ــی برخ مال
بــرای خانــواده نادیــده گرفتــه می‌شــود و صرفــاً 
ــی مــاک انســانیت می‌باشــد ــاه مال ســرمایه‌داری و رف

ــه دارای تمکــن  ــد اشــخاصی ک ــان دارن ــراد اذع ــن اف  ای
ــت و  ــر اس ــان کمت ــات برایش ــق حی ــتند ح ــی نیس مال
مســبب ایــن شــرایط فعلــی کــه دارا می‌باشــند خودشــان 
ــه همیــن  ــه مشــکلات موجــود در جامعــه و ب هســتند ن
طریــق یــک نگــرش اشــتباه را در جامعــه رواج می‌دهنــد.

ــزرگ  ــروزه یــک خطــر ب ــی فضــای مجــازی ام به‌طورکل
ــود؛  ــوب می‌ش ــم محس ــان ه ــودکان و نوجوان ــرای ک ب
ــش  ــه بیش‌ازپی ــدن درس و مدرس ــازی ش ــا مج ــرا ب زی
بــا ابزارهــای رســانه‌ای درگیــر هســتند و به‌راحتــی 
ــه  ــد ک ــا درمی‌آورن ــر از دنی ــد س ــد کلی ــا فشــردن چن ب
ــث  ــدارد و باع ــی وجــود ن ــچ حدوحصــر اخلاق در آن هی
از بیــن رفتــن بســیاری از حرمت‌هــا بیــن کــودکان 
ــر  ــت و منج ــده اس ــان ش ــا خانواده‌هایش ــان ب و نوجوان
ــن  ــی بی ــات اخلاق ــیاری از انحراف ــدن بس ــود آم ــه وج ب
ــت. ــده اس ــودکان گردی ــی ک ــان و حت ــان و نوجوان جوان

ــن  ــه در ای ــی در جامع ــال عین ــک مث ــم ی ــر بخواهی . اگ
ــه نیم‌نگاهــی  ــی از لطــف نیســت ک ــم خال رابطــه بیاوری
ــارج  ــم خ ــار مقی ــده ایرانی‌تب ــهور خوانن ــگ مش ــه آهن ب
ــپ  ــودکان را در کلی ــه ک ــه چگون ــم ک ــور بیندازی از کش
ــن آهنــگ مســتهجن به‌ســوی فســاد و فحشــا ســوق  ای
ــت  ــهور صنع ــران مش ــی از بازیگ ــور یک ــد و حض می‌ده
فیلــم بزرگســالان را در کلیــپ خــود عادی تلقــی می‌کند 
ــود و  ــه می‌ش ــح آن در جامع ــردن قب ــن ب ــث از بی و باع
وجــود ایــن شــخص را خیلــی خــوب و مثبــت می‌بینــد.

جالب‌تــر اینجــا اســت کــه اغلــب مخاطبیــن ایــن 
ــکیل  ــور تش ــان کش ــان و نوجوان ــل جوان ــگ را نس آهن
می‌دهنــد و خواهیــم دریافــت کــه هــدف اصلــی 
ــتند  ــان هس ــان و جوان ــی، نوجوان ــم فرهنگ ــن تهاج ای
و باعــث از بیــن رفتــن تربیــت و پــرورش اصیــل 
همیــن  طریــق  از  کــه  می‌شــود  اســامی  ایرانــی 
دست‌به‌دســت  تهاجمــات  ایــن  رســانه‌ای  فضــای 
ــد. ــودکان می‌چرخ ــالان و ک ــی بزرگس ــان و حت جوان

حــال آن چیــزی کــه مهــم اســت ایــن می‌باشــد 
ــورت  ــانه‌ای به‌ص ــزار رس ــر اب ــتفاده از ه ــا در اس ــه م ک
عاقلانــه و آگاهانــه رفتــار کنیــم و ســعی در ایــن داشــته 
ــایر  ــی س ــد فرهنگ ــای ض ــود را از تله‌ه ــه خ ــیم ک باش
ــدان و  ــود و فرزن ــه خ ــم و درنتیج ــگان دور کنی بیگان
بنیــان خانواده‌هایمــان را از ایــن فرهنــگ مخــرب 
و  رقیــب  کشــورهای  بازیچــه  و  نگه‌داریــم  دور 
بــرای پیشــرفت کشــور و  نگرفتــه و  قــرار  معانــد 
ــم. ــه عمــل بیاوری ــاش را ب ــه خــود بیشــترین ت جامع

تزلزل فرهنگــی ثمره گرایش به غــــــــربی‌گرایــی

 ــــــــــــــــــــــــ     9     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشریه فرهنگی-اجتماعی میثاق -سال اول -شماره دوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    10   ـــــــــــــــــــ 



  سلام دوست عزیزم..
ســاله؛   ۳۵ مــادر  یــک  هســتم  آلمــا  مــن 
شــهر  در  و  هســتم  فرزنــد  ســه  صاحــب 
. می‌کنــم  زندگــی  فرانســه  کشــور  در  دارســی 
موفــق  زندگــی  تجــارب  از  یکــی  می‌خواهــم 
ــم. ــه کن ــزم هدی ــت عزی ــما دوس ــه ش ــودم را ب خ

 فکــر می‌کنــم در ایــن  دوران تمــام کســانی کــه ایــن  
متــن را می‌خواننــد بــا مســئله کمبــود وقــت مواجــه 
هســتند. شــاید یــک خانــم مجــرد هســتید یــا اخیــراً 
فــارغ التحصیــل شــده‌اید. شــاید هــم مــادری باشــید 
کــه تمــام فرزندانتــان ازدواج کــرده و در خانــه تنهــا 
هســتید؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه همــه در هــر 
ســن و ســالی بــه دنبــال داشــتن زمــان کافی هســتید 
بــرای انجــام کارهایــی کــه دوســت داریــد در زندگــی 
ــاً  ــود! مث ــدا نمی‌ش ــی پی ــان کاف ــد؛ زم ــام دهی انج
زمانــی بــرای دیــدن دوســتان یــا زمانــی بــرای بیرون 
رفتــن بــا شــریک زندگی‌تــان؛ البتــه ســخت اســت که 
بــرای رســیدن بــه اهدافتــان وقت آزاد داشــته باشــید.

ــان  ــد؟ در می ــال کنی ــان را دنب ــت هدفت ــرار اس  ق
هیاهــوی زندگــی و کار و تربیــت فرزندانــی کــه بــرای 
حضورشــان در زندگــی تــاش می‌کنیــد وقتــی 
ــور  ــد؟ چط ــخص می‌کنی ــان مش ــرای اهدافت ــم ب ه
رســیدن  مشــغله،  این‌همــه  میــان  در  می‌تــوان 
بــه هــدف را در برنامــه روزانــه خــود قــرار داد؟

  دوستان عزیز من..
ــان  ــری اهدافت ــرای پیگی ــد و ب ــت بگردی ــرار نیس  ق
زمــان پیــدا کنیــد؛ بایــد بــرای دنبــال کــردن  
اولیــن  و  دهیــد  اختصــاص  زمــان  اهدافتــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــول کنی ــد قب ــه بای ــزی ک چی
ــت. ــان اس ــت خودت ــان دس ــه روزانه‌ت ــرل برنام کنت

 می‌دانــم شــما دارای مشــغله هســتید؛ بلــه می‌دانــم شــما 
ــه  ــم ک ــم می‌گوی ــه بازه ــا بااین‌هم ــادر هســتید ام ــک م ی
کنتــرل برنامه‌ریزی‌هــای شــما دســت خودتــان اســت؛ برای 
یک‌لحظــه هــم کــه شــده آن را وارد برنامه‌ریزی‌تــان کنیــد.
دارد. بســتگی  خودتــان  بــه  اســت؟  شــلوغ  ســرتان 

عزیزانم

ــان  ــده زم ــا اصــاً پیــش آم ــه آی ــن اســت ک  ســؤال ای
ــور  ــد چط ــه داری ــی ک ــید؟ از زمان ــته باش ــی داش کاف

می‌کنیــد؟ اســتفاده 

ــید  ــه‌دار باش ــادر خان ــک م ــم ی ــان ه ــد همزم  می‌توانی
ــا کار  ــان ب ــد همزم ــد. می‌توانی ــگاه بروی ــه دانش ــم ب و ه
کــردن بــرای دیگــران، شــب‌ها در خانــه کار خودتــان 
ــرده‌ام؛  ــا را ک ــن کاره ــه ای ــن هم ــد. م ــم انجــام دهی را ه
ــی  ــئول هماهنگ ــوان مس ــات به‌عن ــه تفریح ــی درزمین وقت
کار می‌کــردم، همیشــه تصــور می‌کــردم چــه حســی 
دارد اگــر شــرکت خــودم را داشــته باشــم؟ تصوراتــم 
متفــاوت  مجله‌هــای  عکس‌هــای  نداشــتند.  تمامــی 
ــد. آن  ــه کارم بیای ــاید روزی ب ــا ش ــردم ت ــع می‌ک را جم
موقــع بیــش از ۵۰ ســاعت در هفتــه کار می‌کــردم و 
هنــوز یــک ســال از ازدواجمــان نگذشــته بــود، آخــر 
ــه  ــن ب ــود. رفت ــر ب ــم پ ــدن فیل ــا دی ــم همیشــه ب هفته‌های
ــود؛ ــی ب ــن عال ــرای م ــر دکوراســیون ب ــه و فکــر تغیی خان

ــزاری  ــرای برگ ــرکتی ب ــدازی ش ــای راه‌ان ــی روی ــا وقت  ام
ــد  ــه بای ــتم ک ــد می‌دانس ــر ش ــودم بزرگ‌ت ــم در وج مراس
کاری بــزرگ انجــام دهــم. اســتعفا دادن و به‌تنهایــی 
ــط  ــا فق ــود. م ــن نب ــن ممک ــرای م ــاً ب ــردن اص کار ک
بــا  را  قســط‌هایش  بایــد  کــه  داشــتیم  خانــه  یــک 
ــول  ــن پ ــرای همی ــم. ب ــت می‌کردی ــم پرداخ ــوق ه حق
ــدازی شــغل شــخصی خــودم نداشــتم.  ــرای راه‌ان ــی ب کاف
تنهــا چیــزی کــه آن زمــان داشــتم »زمــان« بــود.

ــه  ــم را ب ــم زمان ــم گرفت ــن تصمی ــت م ــه همین‌جاس نکت
دنبــال کــردن چیــزی کــه می‌خواســتم اختصــاص دهــم.

 همه‌چیــز بــه همین‌جــا ختــم می‌شــود. اصــاً 
ــد.  ــر کنی ــان فک ــه خودت ــدارم؛ ب ــان کاری ن ــه زم ب
هــدف تازه‌تــان بــرای داشــتن آینــده شــادتر و 
اســت  ضــروری  و  رضایت‌بخــش  آن‌قــدر  بهتــر 
کــه بــرای بــه دســت آوردنــش حاضــر باشــید 
از خوشــی و راحتــی حــال حاضرتــان بگذریــد؟

 جملــه معروفــی هســت کــه می‌گویــد: »اگــر 
ــز  ــه هرگ ــید ک ــته باش ــزی را داش ــد چی می‌خواهی
نداشــته‌اید، بایــد کاری را بکنید که هرگــز نکرده‌اید.«
 مــن شــب‌ها تماشــای تلویزیــون بــا همســرم را کنــار 
گذاشــتم یــا آخــر هفته‌هــا دنبــال کــردن برنامه‌هــای 
ــن  ــرای یادگرفت ــیون ب ــه طراحــی دکوراس ــوط ب مرب
تزئیــن اتــاق مهمــان را کنــار گذاشــتم و به‌جــای آن 
ــام  ــخصی‌ام را انج ــه کار ش ــه این‌ک ــردم ب ــروع ک ش
دهــم. کار بســیار ســختی بــود. فکــر می‌کنیــد برایــم 
ــا  ــات را ب ــا تعطی ــا ی ــر هفته‌ه ــه آخ ــود ک ــم نب مه
ــد از  ــد بع ــر می‌کنی ــم؟ فک ــوش بگذران ــرم خ همس
تمــام شــدن ســاعت‌های کاری خســته نبــودم؟ 
ــد،  ــگاه کنی ــط ن ــا فق ــودم ام ــته ب ــه خس ــه ک البت
تمــام ایــن ســختی‌ها مــرا بــه کجــا رســاندند؟
 از ذره‌ذره اطلاعاتــی کــه زمان‌هایــی بــه دســت 
آورده‌ام در حالیکــه می‌توانســتم جــای دیگــر حضــور 
پیــدا کنــم، توانســتم بــه هدفــم دســت پیــدا کنــم. 
ــا  ــه تنه ــتم ک ــن را می‌دانس ــط ای ــان فق در آن زم
ــرار دارد،  ــدم ق چیــزی کــه بیــن مــن و هــدف جدی
اشــتیاق بــرای اختصــاص دادن زمــان بــه آن هــدف 
اســت. بــرای مثــال وقتــی تصمیــم گرفتــه بــودم کــه 
کتاب‌خوانــی را در برنامــه زندگــی قــرار دهــم هــرروز 
ــل  ــم قب ــا بتوان ــدم ت ــدار می‌ش ــح بی ــاعت ۵ صب س
ــرای  ــا ب ــم مطالعــه کنــم و ی ــدار شــدن فرزندان از بی
ــتم؛  ــی داش ــه روز مهمان ــن س ــن حی ــال در همی مث
ــی  ــتگی‌های میزبان ــار خس ــه روز کن ــن س ــا در ای ام
بــرای مهمانــان، لحظه‌هــای تنهــا بودنــم را اختصــاص 
مــی‌دادم بــه اینکــه کتاب‌هــای متفاوت‌تــری مطالعــه 
می‌خواهــم  اگــر  کــه  می‌دانســتم  چــون  کنــم، 
برســم،  جدیــدم  خواســته‌های  بــه  زندگــی  در 
بایــد از خــودم ســؤال می‌پرســیدم کــه حاضــرم 
ــزی بگــذرم؟ ــش از چــه چی ــه دســت آوردن ــرای ب ب

 آیــا حاضریــد ذره‌ای از آســایش و آرامــش امروزتــان  
ــن  ــدم ای ــن ق ــد؟ اولی ــردا کنی ــر ف ــدای موقعیــت بهت را ف
اســت کــه بهانــه زمــان کافــی نــدارم را کنــار بگذاریــد و در 
قــدم دوم بایــد بدانیــد کــه در زمانــی کــه داریــد تجدیدنظــر 
کنیــد تــا بــه هدفــی کــه دنبالــش هســتید برســید. حتمــاً 
ــه  ــه هفت ــت آن‌ک ــور؟ نخس ــد چط ــود می‌گویی ــا خ الان ب
پیــش رویتــان را زمان‌بنــدی کنیــد. ســعی کنیــد در ایــن 
هفتــه ســاعاتی را بــرای خودتــان و رســیدن بــه اهــداف ایــن 
ــم  ــان برنامه‌ریــزی کنیــد. گام بعــدی آنکــه ایــن تای هفته‌ت
ــن  ــگار ای ــد؛ ان ــزی کنی ــودن را طــوری برنامه‌ری ــا خــود ب ب
ــد آن  ــاً میدانی ــدس هســتند! حتم ــرای شــما مق ــا ب تایم‌ه
چیــزی کــه بــرای شــما مقــدس باشــد، قطعــاً به‌خوبــی از 
ــرای زمان‌بنــدی  آن مراقبــت می‌کنیــد. نکتــه بعــد آنکــه ب
بهتریــن تایم‌هــا را انتخــاب کنیــد؛ زمانــی را انتخــاب 
کنیــد کــه از لحــاظ روحــی و ذهنــی توانایــی انجــام کار را 
داشــته باشــید. بگذاریــد همیــن میــان برایتــان یــک مثــال 
از زندگــی خــودم  بگویــم؛ یک‌شــب قــرار بــود بــا دوســتانم 
بــرای شــام بیــرون برویــم. وقتــی از جلــوی آینــه رد شــدم، 
لحظــه‌ای مکــث کــردم! ظاهــرم خــوب نبــود امــا حوصلــه 
ــا  ــردم آی ــر ک ــا خــودم فک ــم نداشــتم؛ ب ــردن ه ــش ک آرای
لازم اســت بــرای بیــرون رفتــن بــا دوســتانم آرایــش کنــم؟
 از تصویــر خــودم در آینــه پرســیدم: اگــر الان نــه پــس کی؟

به‌خصــوص  موقعیتــی  منتظــر  زندگــی‌ام  در  همیشــه 
ــت  ــم و حقیق ــته باش ــش را داش ــن آرای ــا بهتری ــودم ت ب
یــک  بــه  نیــاز  کار  ایــن  بــرای  کــه  اســت  ایــن 
نیســت. خــاص  دلیــل  یــک  یــا  خــاص  موقعیــت 

خــود  ذهــن  در  مــدام  را  جملــه  ایــن  همیشــه 
کــی؟« پــس  نــه  الان  »اگــر  کــه  کــن  تکــرار 

بســیار  جــواب  بــه  تبدیــل  جملــه  همیــن  و   
بــرای  توســت.  کوتــاه  مســئله  یــک  بــرای  زیــادی 
کنیــد. برنامه‌ریــزی  به‌خصــوص  روز  یــک  رســیدن 

امــروز،  همیــن‌الان،  داریــد  آنچــه  تمــام  وقتــی 
فرارســیدن  کــه  کســی  اســت.  لحظــه  همیــن 
اســت؛ نکــرده  تضمیــن  را  به‌خصــوص  روز  یــک 

بنابرایــن انتظــار برای رســیدن یــک روز بخصوص خــودت را 
کنــار بگــذار، یــک روز بخصــوص افســانه اســت. بــرای دنبال 
ــا زمــان کافــی داشــته  کــردن اهدافتــان منتظــر نمانیــد ت
باشــید. برنامه‌ریــزی کنیــد تــا برایــش زمــان داشــته باشــید.

 از طرف دوست تو آلما.

ــی؟ ــس کــــــ ــه پ ــر الان نــ اگ
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طــــــلای رایگــان
تابه‌حال به این نکته توجه کرده‌اید که زمان را نمی‌شود خرید؛ بلکه فقط می‌توان خرج کرد؟

تابه‌حال به این ضرب‌المثل توجه کرده‌اید که می‌گوید "وقت طلاست"؟ درحالی‌که می‌دانیم طلا را 
می‌توان خرید؛ اما زمان را نه!

تابه‌حال اندیشیده‌اید که با یک کیلوگرم طلا هم نمی‌شود یک ساعت زمان خرید؟
پس زمان چیز عجیبی است! زمان فرصتی است حیاتی که برای هرکس یک سقف معینی دارد.

ما نمی‌دانیم سقف زمانی که داریم چقدر است؛ بیست سال؟ سی سال؟ چهل سال؟ پنجاه سال؟...

اگــر  معمــول،  به‌صــورت  می‌دانیــم  فقــط 
ــن هشــتاد  ــد، میانگی ــاق خاصــی نیفت ــچ اتف هی
ــی  ــت؛ یعن ــم داش ــان خواهی ــی، زم ــال دنیای س
80 تــا ۳۶۵ روز! کــه البتــه بســته بــه ســن 
ــد.  ــد ش ــن خواه ــر از ای ــان کمت ــن زم ــما ای ش
ــن  ــال س ــت س ــه بیس ــردی ک ــرای ف ــاً ب مث
اســت. مانــده  باقــی  روز   ۳۶۵ تــا   ۶۰ دارد، 

ــاوت  ــراد متف ــن اف ــان بی ــه زم ــه ب ــت توج اهمی
اســت. وقتــی پشــت چراغ‌قرمــز ایســتاده‌ایم، 
ــه  ــی ب ــت و طولان ــاد اس ــم زی ــه ه ــصت ثانی ش
ــی  ــرمان در گوش ــی س ــا وقت ــد؛ ام ــر می‌رس نظ
هوشــمندمان و در شــبکه‌های اجتماعــی اســت، 
می‌شــود  آن  از  بی‌ارزش‌تــر  زمــان  گاهــی 
کــه نگــران چگونــه سپری‌شــدنش باشــیم.

دانستن قدر و اندازه و ارزش زمان به »نظام و ساختار فکری« ما بستگی دارد. هرچند زمان برای همه مساوی است، اما همه مشابه از آن استفاده نمی‌کنند.دانستن قدر و اندازه و ارزش زمان به »نظام و ساختار فکری« ما بستگی دارد. هرچند زمان برای همه مساوی است، اما همه مشابه از آن استفاده نمی‌کنند.

ــت،  ــن اس ــاق روش ــا به‌اتف ــه م ــرای هم ــه ب ــزی ک چی
ــق و  ــاوت، موف ــان‌های متف ــام انس ــه تم ــت ک ــن اس ای
ــد. ــتفاده کرده‌ان ــاوت اس ــود متف ــان خ ــا، از زم ــر دنی مؤث

ــان«  ــت زم ــاوت »مدیری ــتفاده‌ی متف ــن اس ــه ای ــروز ب ام
می‌گوینــد. می‌خواهــی مؤثــرِ زمــانِ خــود باشــی؟به یــک 
تصمیــم کبــری نیــاز اســت: از زمانــت متفــاوت اســتفاده 

کــن.
تصــور نکــن کــه همیشــه بایــد کارهــای بیشــتری 
انجــام دهــی تــا موفــق شــوی؛ گاهــی بایــد اتفاقــاً 
ــه ســمت  ــا ب ــش داد ت ــا کاه ــرد ی ــی را حــذف ک کارهای
ــا  ــب مهارت‌ه ــی کس ــرد. برخ ــدا ک ــوق پی ــت س موفقی
اســت داده  جــواب  همیشــه  امــا  اســت،  ســخت 

یــک مــاه حضــورت در شــبکه‌های اجتماعــی را کــم کــن و 
به‌جــای آن کتاب بخوان؛ یک کتاب و یک ســیر مشــخص..

.بعــد از یــک مــاه بگــو از کنارگذاشــتن شــبکه‌های 
خوانــدن  بــا  و  داده‌ای  دســت  از  چــه  اجتماعــی 
آورده‌ای؟  دســت  بــه  چــه  کتاب‌هــا  ایــن  صفحــات 
در تــرازوی عــدل و انصــاف و در مقابــل کلاهــی کــه 
قاضــی کــرده‌ای، فوایــد و مضراتــش را فهرســت کــن.
ــخت  ــی س ــت خیل ــاه برای ــک م ــادت در ی ــر ع ــر تغیی اگ
ــل  ــه تقلی ــک هفت ــه ی ــاوت را ب ــت متف ــن حرک ــت، ای اس
بــده و اگــر یــک هفتــه هــم برایــت شــدنی نیســت، 
ــر  ــس‌ازآن اگ ــن! پ ــان ک ــاوت را امتح ــن تف ــک روز ای ی
ــذار. ــتراک بگ ــه اش ــا ب ــا م ــه‌ات را ب ــتی تجرب ــل داش تمای

عیارســنجِ  ســخت،  تغییــر  ایــن  نــرود!  یــادت 
شایســتگی‌ات بــرای گام‌نهــادن در مســیر موفق‌شــدن، 
زمان‌هــای  از  کــه  اســت  مؤثرشــدن  و  متفاوت‌شــدن 
اســت. تــو هدیــه شــده  بــه  ذخیره‌شــده زندگــی‌ات 
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مـــــعرفی کتــــــاب 

و  ایثــار  جنــس  از  اســت  مــردی  پرفرازونشــیب  زندگــی  داســتان  عشــق  اســتاد 
درس  همــواره  خــود  زندگــی  تمــام  در  کــه  پولادیــن  اراده  بــا  همــراه  فــداکاری 
ــاش و  ــا ت ــه ب ــردی ک ــی م ــوزد. زندگ ــا می‌آم ــه م ــش ب ــا اعمال ــاد را ب ــان و اعتق ایم
پشــتکار و بــا ایمــان راســخ و البتــه به‌واســطه‌ی تربیــت مــادری بــزرگ و فــداکار 
ــد. ــد نش ــوس و ناامی ــن راه مأی ــز در ای ــرد و هرگ ــه ک ــی غلب ــکلات زندگ ــام مش ــر تم ب
ایــن کتــاب از زمــان کودکــی دکتــر حســابی روایــت می‌کنــد و دراین‌بیــن تمــام ســختی‌هایی 
را بــه تصویــر می‌کشــد کــه حتــی تصــور آن بــرای ما گاهــی دشــوار اســت. باوجــود ناملایمت 
هایــی از ســوی پــدر کــه در دربــار قاجــار دارای مقامــی اســت، ایشــان تســلیم رفتــار ســخت 
ــاندند. ــان رس ــطح جه ــی در س ــی حت ــدارج علم ــن م ــه بالاتری ــود را ب ــدند و خ روزگار نش
فرزندشــان  قلــم  بــه  اســت  حســابی  پرفســور  زندگــی  درس  عشــق  اســتاد 
می‌آمــوزد. خواننــده  بــه  را  ایثــار  و  تــاش  روحیــه‌ی  کــه  حســابی  ایــرج 
پرفســور حســابی در بازگویــی روزهــای بازپســین از همه می‌گویــد؛ از پدر، مادربزرگ، همســر 
ــه سویشــان گشــوده‌اند. ــی ب ــه مهربان و هرکــس کــه در گــذر زندگــی دســتی و آغوشــی ب

 گزیده‌ای جذاب از کتاب:
"یــک مــاه بعــد، وقــت ملاقــات و جلســه بعــدی بحــث مــن بــا اینشــتین تعییــن شــد، وقتــی 
بــه دیــدار او رفتــم برخــوردش بســیار صمیمی‌تــر بــود و بــا علاقــه‌ی بیشــتری بــه مــن نــگاه 
ــا ســادگی گفــت: »در طــول ایــن یــک مــاه  می‌کــرد. وقتــی در کنــار هــم قــرار گرفتیــم ب
خــوب مــرا مشــغول کردیــد؛ به‌عنــوان کســی کــه در فیزیــک تجربــه‌ای دارد بایــد بــا شــهامت 
ــان  ــک را در جه ــم فیزی ــدان دور، عل ــده‌ای نه‌چن ــما در آین ــه‌ی ش ــم نظری ــما بگوی ــه ش ب
متحــول خواهــد کــرد.« بــاورم نمی‌شــد کــه چــه شــنیده‌ام؛ انتظــار هــر ســخنی غیــر از ایــن 
ــد. دیگــر از خوشــحالی نمی‌توانســتم نفــس  ــرق می‌زن ــردم چشــمانم ب را داشــتم؛ حــس ک
بکشــم. اینشــتین هــم بــا لبخنــدی کــه زد، بــه نظــرم آمــد احســاس مــرا کامــاً درک کــرده 
ــم کــه ترتیبــی کــه در حــال حاضــر  ــد بگوی ــن را هــم بای ــی ای اســت. اینشــتین گفــت: ول
ــد". ــتر کارکنی ــد روی آن بیش ــت. بای ــی نیس ــب متقارن ــد، ترتی ــاب کرده‌ای ــرای آن انتخ ب

ایــن کتــاب تأثیــرات بســیاری بــر روی اعمــال و رفتــار مــا خواهــد گذاشــت چراکــه مطالعــه 
سرگذشــت بزرگان ما را به فکر وا‌می‌دارد و می‌تواند نشــانگر راه و الگویی درســت برای ما باشد.
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خواســت  مــردم  از  مســابقه  یــک  در  آرایشــی  لــوازم  بــزرگ  شــرکت‌های  از  یکــی 
کننــد. ارســال  برایشــان  می‌شناســند  کــه  را  زنــی  زیباتریــن  عکــس  کــه 

قــرار بــر این بــود که بــه زیباترین عکــس، جایــزه نیم میلیــون دلاری بدهنــد و چهــره آن زن روی 
محصــولات درج شــود. از بیــن صدهــا عکــس ارســالی یــک عکــس توجه هیئت‌رئیســه شــرکت را 
بــه خــود جلــب کــرد و آن عکــس یک پیــرزن بــود. رئیس شــرکت بــه کارمنــدان خود گفــت: این 
پیــرزن زیبایــی در صــورت خــود نــدارد؛ علــت این‌کــه فــردی ایــن عکــس را 
ارســال کــرده اســت، دریابیــد. طــی مکاتبــه‌ای از ارســال‌کننده خواســتند 
کــه بگویــد چــرا و بــه چــه منظــور ایــن عکــس زیباتریــن زن جهان اســت؟
مادربزرگــم  صــورت  مــن  نظــر  از  نوشــت:  پســرک  پاســخ  در   
ــش  ــن آرام ــه م ــورت او ب ــون ص ــت! چ ــان اس ــره‌ی جه ــن چه بهتری
مقایســه  قابــل  دنیــا  بــا هیچ‌چیــز  وصف‌ناپذیــری می‌دهــد کــه 
اســت. ممکــن  جــای  امن‌تریــن  مــن  بــرای  او  آغــوش  نیســت؛ 
ایــن جــواب، رئیــس شــرکت را بــه فکــر فروبــرد و بــه یــاد دوران کودکــی 
ــری را  ــادی دیگ ــچ ش ــای هی ــش ج ــد مادربزرگ ــه لبخن ــاد ک ــود افت خ
ــن  ــی! ای ــت گفت ــت: درس ــوان نوش ــرای نوج ــواب ب ــت. در ج نمی‌گرف
عکــس بهتریــن و زیباتریــن زن جهــان اســت و مــن جایــزه نیــم میلیــون 
دلاری را بــه تــو می‌دهــم ولــی نمی‌توانــم ایــن عکــس را بــر روی 
ــو فکــر نمی‌کننــد. ــا مثــل ت محصــولات بگــذارم چــون تمــام مــردم دنی
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